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 دقیقه 5/31مدت: 

 040جلسه 

 نبینا و یدناس علی تعالی اللهصلی و العالمین رب الحمدلله الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله عجل و فداه ارواحنا الارضین فی بقیةالله لاسیما المعصومین الطاهرین الطیبین آله علی و محمد القاسمابی

 . اجمعین اعدائهم علی الدائمة اللعنة و الشریف فرجه تعالی

 فضََّلتَْهاَ وَ جَبتَْهَاانتَْ الَّتیِ أَصْفیَِائِكَ وَ أَحِبَّائِكَ أُمِّ وَ نَبیِِّكَ وَ حَبِیبِكَ حَبیِبَةِ الزَّكِیَّةِ فاَطمَِةَ الصِّدِّیقَةِ عَلىَ صَلِّ اللَّهُمَّ»

 اللَّهمَُّ ادِهَاأوَْلَ بِدَمِ اللَّهُمَّ الثَّائِرَ كُنِ وَ بِحقَِّهَا اسْتخََفَّ وَ ظَلمََهَا ممَِّنْ لَهَا الطَّالِبَ كُنِ اللَّهُمَّ الْعاَلمَِینَ نِسَاءِ عَلىَ اخْتَرتَْهَا وَ

 صلَاَةً أمُِّهَا عَلىَ وَ علََیْهَا فَصلَِّ الْأَعْلىَ المَْلإَِ عِنْدَ الكَْرِیمَةَ وَ اللِّوَاءِ صَاحِبِ حَلیِلَةَ وَ الْهُدىَ أَئمَِّةِ أُمَّ جعََلتَْهاَ كَمَا وَ

 التَّحِیَّةِ لَأفَْضَ السَّاعَةِ هذَِهِ فیِ عَنِّی أَبْلغِْهُمْ وَ ذُرِّیَّتِهَا أَعیُْنَ بِهَا تُقِرُّ وَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صلََّى مُحمََّدٍ أبَِیهَا وجَْهَ بِهَا تُكْرِمُ

 .«السَّلاَمِ وَ

كار برده شده است حمل بحث در این فرمایش بود كه فرموده بودند كه هم مفاد الفاظی كه در لسان شارع به

داند. گفتیم امر اول شود كه عرف مصداق میشود بر معانی عرفیه و هم مصادیق آن. مصادیقی قرار داده میمی

كه مخاطب عرف است. لفظی بگیرد، معنایی از آن اراده بكند رست است. چرا؟ برای خاطر اینتمام است و د

شود خلاف حكمت است و نقض غرض است و خلف است. بنابراین معنا را متوجه نمی آنكه عرف از این لفظ 

 ای اقامه بشود. فهمد مراد است. مگر یك قرینهحتماً همان معنایی كه عرف می

دهیم هایی قرار میدوم كه خب حالا كه مفهوم را از عرف گرفتیم مصادیق این مفهوم را هم همانو اما مطلب 

كه نه، این مصداق نیست. باید اتباع عرف گوید مصداق است. و اگر كسی حتی عالم است به اینكه عرف می

اک هم شاک، بگوییم ش گوید نیست. باید اتباع عرف بكند. یاگوید این مصداق هست ولی عرف میكند. یا می

مرجعش عرف است. و هر چه عرف گفت مصداق است اتباع كند، هر چه گفت مصداق نیست اتباع نكند. این 

كه شارع حكمش را آورده روی این عنوانی مسئله دوم را گفتیم كه ما دلیلی بر این نداریم. چرا؟ برای خاطر این

كنند ولی من یقین دارم این عنوان، این مصداقش است. ه میكه معلوم است مفادش چیه. حالا مردم دارند اشتبا
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خب یك نفری هست من یقین دارم این مجتهد عادل است. اما كل «. قلّد المجتهد العادل»مثلاً مولا فرموده كه 

د گوینگویند این آقا، این عادل نیست یا میها میكه یك چیزی از او دیدند كه به نظر آنناس به خاطر این

توانم جا نمیكنند. ایند نیست. خب من كه یقین دارم این مجتهد است، عادل است و همه دارند خطا میمجته

هم باید از  كه چون مصداقكه، به اینرا تطبیق كنم به این و از این تقلید كنم. به قرینه این« قلّد المجتهد العادل»

كند. شارع هم كه حكمش را برده روی نفس ه میكند، اشتباجا خطا میعرف بگیرم. باشه، خب عرف دارد این

ند گویجا صادق است و اطلاق دارد. برعكس اگر یك نفری را همه دارند میعنوانی كه فرض این است بر این

جا گویند این آدم عادلی است. خب اینجوری نیست. خب همه میاین مجتهد عادل است. من یقین دارم این

ت. دانم كه این مصداق نیسكنم به این. چون خودم می تطبیقعمل بكنم،  «العادل جتهدالم قلّد»توانم به من نمی

توانیم بپذیریم الا در جایی كه این اشتباه همگانی باشد و همگان غافل هستند. یا از پس بنابراین این را نمی

ر عرف درست است. و جاها بله. در این موارد اتباع نظمصداقیت یا از عدم مصداقیت همه غافل هستند. این

لباسی  كه اگرلعلّ از همین باب باشد این دو فتوایی كه فقهاء فرمودند. یكی در باب نجاسات، فرمودند به این

هم  گوید خونچیزی خونی شد، اصابه دم به او شد و شما این را شستید، رنگ دم باقی است. برهان عقلی می

آخر محال است. این رنگ از دم بلند شود  ع الی موضوعٍجا وجود دارد. چون انتقال عَرضَ من موضواین

 عرض بدون جوهر كه ترتخواهد بنشیند روی لباس، در این فبنشیند روی لباس. خب وقتی بلند شد، می

گویید كه این جوهر خون، شود كه. وجود او فی نفسه عین وجود این لغیره هست. پس بنابراین شما مینمی

گوید از بین رفته ولی رنگش آمده نشسته روی لباس، هر جا رنگ خون بود برهان می ماده خون، این تمام شده،

رنگش مانده. این چون اشتباه  ویند لباس را شستیمگخود خون هم هست. اما هیچ عرفی، همه غافلند، همه می

جا . اینجوری استداند اینكه خودش میعمومی است و شارع تنبیه بر این اشتباه عمومی نكرده، با این

شود شارع؛ این فرد را ولو فرد واقعی است، عقلی است ولی چون مردم این را فرد گوییم بله، معلوم میمی

جا معلوم است كه این نظر را داند ساكت شده، اینكه میكنند و شارع با ایندانند و معامله خون با او نمینمی

ر كه بای كه در كلام اقامه شده بر اینادش است همان ادلهجا دیگه مرادش نیست. و الا اگر مرقبول كرده. این
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ها را منبّه كنی، جا همه غفلت دارند دیگه. خب باید آنگوید بابا اینشارع تكلیف لازم است، همان ادله می

 له ..د بشوگوید...، اگر نكرد شارع معلوم میجا میی عقلیه اینها را. همان ادلهها را، آگاه كنی آنتنبیه كنی آن

در این..، پس مصداق بود ولی مردم مصداقیت آن را غافل بودند. حالا یك جاهایی هم هست كه مصداق  دو:

كنند مصداق است. ولی توجه ندارند این مصداق نیست. مثل موارد كفّارات و فدیه و نیست ولی همه خیال می

د رونباید یك فدیه طعام بدهد. خب مردم میگوید آقا، اگر كسی در شهر رمضان مثلاً كذا شد ها. خب میاین

كشد. از آن گوید آقا، مثلاً یك چارک، ده سیر گندم بكش. او هم میروند در عطاری، میكنند؟ میكار میچه

دهد به آید میدهد به مشتری، او هم میگذارد درست، میزان، و میهایی هم هست كه یك ذرهّ نمیعطاری

هایش و فضولات و شما بروید این گندم را غربال كنید، الك كنید، خار و خاشاک كه اگرموردش. و حال این

شود. و شما یك مد ندادید. ولی همه غافل ال، یك گرم از آن كم میرا كم بكنی این یك مثقال، دو مثق اضافات

نبیه یه را، خب باید تجا هم اگر شارع قبول ندارد این منهج عرفبینند. اینمی درا فر دهستند از این. این غیرفر

كنیم. یاتباع عرف نم ،كه تنبیه نفرموده. پس بنابراین این نظر این است كه ما در مصادیقبفرماید. و حال این

آخری است. اما در  حرفآور باشد، آن یك مگر اتباع عرف جایی برای ما اماره بشود، قرینه بشود، اطمینان

جور مواردی كه غفلت عمومی وجود دارد و در اثر این غفلت در این چنین نیست، عرف لایتبع الااین كه جایی

 عنه لایشذّ»گوییم معنایش این نیست كه جا میعمومی شارع هم فرمایشی نفرموده. این عموم هم كه داریم این

جا دیگه، آن برای آن است كه هست این9:19یعنی غالب مردم، حالا ممكن است یك فیلسوف، البته «. أحد

تواند از موضوعی به موضوع دیگر منتقل بشود خب او سفه خوانده و این مسائل را آگاه است كه عَرَض نمیفل

بیند توده مردم و غالب مردم غافل هستند، شارع هم هیچ گوید این نیست. او غافل نیست. اما وقتی میمی

 زند ...حرفی نمی

 9:42آید مورد به مورد بگوید؟؟س: شارع نمی
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رماید كه جور بفرماید. بفا كلی است دیگه. مورد به مورد كه نیست. این كلی است دیگه، بگوید آقا، اینهج: این

هم اجتناب كنید. مورد به مورد كه نیست. رنگ نجاسات را اجتناب بكنید. مورد را رنگ دم و رنگ نجاسات 

 به مورد نیست. 

 س: پرسش از اهل؟؟ از اهلش ...

 ج: اهلش كیه؟ 

 هایی كه اهل خبره این مسائل ...دانند را. آنخبره باید بپرسند چیزهایی كه نمی س: از اهل

گویی شما؟ رنگ خون است دیگه، خون كارت، چه میگویی آقا، برو پیج: اگر شما، آمدند از شما...، می

گویی می كنند اصلاً، عوام و مردم عادی كه چیگویی؟ او مسخره میهای عقلی چیه مینیست. این استدلال

شان جوری است كه كسی كه خلاف این اصلاً بگوید او را تخطئه ها غفلتجوری است. یعنی اصلاً آنآقا؟ این

ستند جوری هكنی. مردم اینبافی میگویی؟ فلسفهجا هست؟ این چه حرفیه میگوید كجا خون اینكنند. میمی

جوری نیست غیر از این را بگوید. پس بنابراین این تابند كسیچنینی كه برنمیجاها. درست؟ یك غفلت ایناین

اش سؤال بكن، برو از فلاسفه سؤال كن كه این رنگ خون چه جوری است و كه بگویند آقا، برو از اهل خبره

طور كه بزرگان فقهاء فرمودند ملاک این است . پس ملاكش این است. همانرا هاتابند اینها، برنمیفلان و این

 عمومی وجود داشت بله.  كه اگر غفلت

 10:50س: ...

 ج: بله؟ 

 شود؟؟گوید بانك اهلیت معامله دارد این تشخیص مصداق میس: تشخیص عرف كه می

بینیم عندالعقلاء اهلیت دارد. خب، خود موضوع ج: این تشخیص مصداق كه نیست. این واقعیتی است كه ما می

بینیم دارد. شود. چون موضوع ما چیه؟ آن است كه عندالعقلاء اهلیت داشته باشد. خب میدارد ساخته می

ه بینیم كگویند. ما خودمان داریم میما می ها دارند بهكه آنبینیم دارد. نه اینكنیم میمان را باز میهایچشم

 گویند اهلیت دارد. این هم مصداق نیست. گویند، عقلاء دارند میها میاهلیت دارد. آن
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 جا رسیدیم. تا این« تشخیص أن من أفید ما وأمّا»، تا كجا خواندیم؟ «و اماّ ما أفید»

 11:34س: ...

 غفلة اردمو فی نعم»جا را استدراک كنیم. خواهیم یكبر نیست میكه گفتیم معتج: بله؟ نعم، استدراک. از آن

بینند. مثل همین یك مد طعام را كه غیرمصداق را مصداق می« مصداقاً المصداق غیر یرون بحیث عموماً العرف

شود. ولی رفته خریده، كه واقعاً مصداق نیست. اگر الك بكنی، غربال كنی، فضولاتش را كم بكنی یك مد نمی

كه واقعاً مصداق است، رنگ خون واقعاً  است یا جوری« مصداقال غیر المصداق أو» بینند.ین را مصداق میا

 ولم» ملتفت به اشتباه خودشان هم نیستند.« اشتباههم إلى یلتفتون ولا» بینند. اینخون است ولی مصداق نمی

 الشارع یتصد لم»فرموده، اقدام نفرموده، شارع هم تصدی به تنبیه و آگاه كردن تصدی ن« بالتنبیه الشارع یتصد

 لعالما أو الشاک تبعیة جواز یبعد لا» جور مواردغفلت مردم را إزاله نفرموده. در این« لةغفال وإزالة بالتنبیه

ند تواجا خون موجود است. ولی میگوید اینخلاف، فیلسوفی كه میجا هم شاک هم عالم بهاین« لهم بالخلاف

شود این مصداق ها نگفته. پس معلوم میگوید این مردم را خدا هیچی به آنناس بكند. چرا؟ میجا اتباع این

ذلك  للأج وكأنه» استثناء شده. وقتی استثناء شد خب من هم تكلیف دیگه ندارم. چون خدا استثناء فرموده.

... 

 س: در این موارد دیگه مثلاً عنواناً متفاوت نشده دیگه ...

 ج: بله؟ 

 مواردی كه موضوعیت دارد این است كه شارع تنبیه نكرده ... س: آن

 شود چیه؟ ج: آره، حالا كه تنبیه نكرده معلوم می

 س: اطلاق است. یعنی دیگه لفظ و عنوان متفاوت از بیع ؟؟نیست كه مثلاً، این را توی بیع ...

 كه دم است. این«. الدم نجس»ج: نه، فرموده 

جوری دیگه نیست. چون شارع تنبیه نكرده ما اطلاق . نه آن واقعی مثلاً، آنیعنی این باطل عرفی است :س

 گیریم دیگه، تفاوتی بین ...می
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گوییم ود. میشگوییم شامل نمیجور كه فرد است و میكنیم. در اینگیریم. بلكه تقیید داریم میج: اطلاق كه نمی

 « الدم نجس»فرموده 

 الشارع بالتنبیه ...لم یتصدّ »جا فرموده س: نه، این

كنید. این غیر مصداق مصداق است یا مصداق غیرمصداق كه شما دارید اشتباه میج: بالتنبیه به چی؟ به این

دانید دانید مصداق است. یا چیزی را كه مصداق میكه چیزی را كه شما مصداق نمیاست. تنبیه نكرده برای این

داق را جا كه غیرمصشود در آنشود چیه؟ معلوم مینكرده معلوم میمصداق نیست. تنبیه نكرده. حالا كه تنبیه 

شود این را الحاق حكمی كرده. یعنی فرموده یك مد بدهید. یك مد واقعی یا اند، پس معلوم میمصداق شمرده

 درست؟ « یرونه الناس مدّا و لو لم یكن مدّاً فی الواقع»یك مدی كه یا مقداری كه 

 ود دیگه. شس: استاد، موضوعی می

 شود یعنی چه؟ فرمایید. موضوعی میفهمم شما چی میج: نمی

 توانست بگوید كه مثلاً ...س: خب شارع می

ید. توانست بگوید. بله، شارع قدرت دارد بگوشود قبول كرده دیگه. میج: خب نگفته، حالا كه نگفته معلوم می

 شود؟ حالا نگفته. حالا كه نگفت چی می

 س: اطلاق ...

 شود؟ : اطلاق چی میج

 س: شارع یعنی عنوان واقعاً و حقیقتاً شامل هر دوتا مورد هست. 

ج: نیست. ببینید؛ الان مگر نگفته یك مد طعام؟ یك مد طعام یعنی چی؟ یعنی یك مد گندم مثلاً. این الان یك 

ها از آن كم غبارها و اینها و آن گرد و ها و آن كاهمد كه از عطاری رفته خریده، اگر فضولاتش، آن سنگریزه

شود. یك مثقال، دو مثقال كم است. این الان مصداق واقعی یك مد است؟ نیست. پس بكنیم ده سیر نمی

طرف شارع چون توانیم بگوییم اطلاق این را گرفت. چون مصداق آن نیست كه بگیرد آن را. اما از آننمی

ه جوری شود. و چومة قبول كرده كه این هم با این امتثال او میجا بالحكشود اینجا تنبیه نفرموده، معلوم میاین
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شود؟ امتثال او شود؟ حالا این دیگه حالا داستانش مفصل است. حالا چه جوری مصداق او میامتثال او می

ك عده یشود شارع به غیر فرد بگوید امتثال آن شد. ای از اصولیون میكه بنابر مسلك عدهشود؟ یا به اینمی

تر است خرده وسیعكنیم كه آن تكلیفِ از مد یكگویند این معقول نیست پس از این كشف میبزرگان هم می از

 شود مصداقش.وقت دیگر میعرفی  است نه مد واقعی، مد عرفی است و این آن و مثلاً مرادش از آن مد، مدّ

 كند، این ملاک است ...تسامح می تسامحات عرفیه؟؟16:20؟؟؟ س:

 كی گفته چنین حرفی را؟ج: 

 س: ....

ها كه درست نیست. بله اتفاقاً همین قید را زدند كه باید غفلت عمومی باشد. همشهری ی شنیدهج: حالا همه

سره به كلماتش مراجعه كنید، شرح عروه الله یزدی آقای حائری یزدی قدسیعنی افتخار یزد شما مرحوم آیت

 جوری باشد.فرموده باید این ها ایشان اصلاً تقیید كرده،و این

كه اجل ذلك، ذلك مشارٌ الیه آن چی هست؟ عدم بعُد جواز تبعیت « جل ذلكو كأنّه لأ»فرمایند كه خب می

و كأنّه لاجل ذلك أفتی بعض الفقهاء بكفایة اعطاء ما یراه العرف مداًّ من الطعام فی باب »شاک و عالم بالخلاف 

ک هایی كه همراهش است، خامثل سنگریزه« اذا كسر الفضولات المتعارفة»كه اینبا « الفدیة و الكفارة، مع أنهّ

بینید جا میاین از مد و یك ده سیر كمتر خواهد شد، این« قد یقصر عن المدّ»وخاشاكی كه همراهش است 

لدم مثلاً ا أو أفتی بعدم نجاسة لون»بیند شارع هم هیچی نگفته یا جا غیر فرد را عرف فرد میچطور است؟ این

است كه با این رنگِ دم وجود دارد اما این كه  مقتضی برهان با این« مع أنّ مقتضی البرهان وجود الدم معه.

 خوانند بلكه روایاتیروند نماز میعرف غافل از این جهت است، شارع هم هیچی نگفته، مردم با همین لباس می

تان شان فرموده اشكالی ندارد، اگر دلكنند برای ایام خاصمی هایی كه بانوان استفادهداریم كه در مورد پارچه

اش بكنید زیآمیپسندند با رنگ دیگری رنگتان نمیولی طبعخواهد ببینید مثلاً رنگش سرخ شده فلان شده می

بینیم كه جا میدرست است، نماز با آن درست است پاک است طاهر است. پس این 18:20ها مثلا؟ً؟كه آن لكه

جا دم وجود دارد به حكم برهان شارع؛ مرحوم شهید صدر البته در بحث استصحاب كه ایناین علی خلافرع شا
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گذاریم در اصول یك احتمال دیگری هم دادند و آن این است كه اصلاً دم برای مطلق جوهری كه اسمش را می

 كه واقعاً این دم استگوید نه اینیجاست. این عرف اصلاً به این دم نمدم وضع نشده باشد، اصلاً قصور در آن

گوییم نه این هم دم است، دم وضع شده وقت ما میو عرف توجه به آن ندارد، این یك حرف آخری است. یك

گوییم نه، اصلاً این واژه یك معنایی دارد كه آییم میوقت میشود. یكبرای یك معنایی كه شامل این هم می

جا وجود دارد اسمش دم نیست ، این جوهری كه این19:14برهان بگوید این؟؟؟ شود ولوها اصلاً نمیشامل این

 شود ...جا نمیوقت این مثال برای ایندر عرف. خب اگر این را گفتیم دیگر آن

 س: ....

 جا به همدیگر ...ج: خونابه یك چیز دیگری است، خون مخلوط به، مایع و خون مخلوط است آن

 گیرد آن هم قطعاً خونی توی آن هست كه ....میس: نه وقتی كه دارد شكل 

 كه نجس است ...ج: خب اگر خون توی آن هست كه خون است دیگر، آن

 19:40س: ....

 گویند نجس است ...گوید نجس نیست؟ اگر خون همراهش هست همه میج: كی می

 .، اگر یك موقع آب به آن بخورد كه نجس نیست ..س: خون نیست حاج آقا زخم است

 فرمایید دم همراهش هست ...ج: این فتوای جدیدی است. اگر شما می

 شود ...س: ؟؟؟ آن زخمی كه دارد بسته می

ی دیگری است غیر از دم، بله پاک است، اما اگر فرمایید یك مادهای كه وجود دارد میدانم آن زردابهج: می

 فرمودید؟فرمایید نه این مخلوط به دم است نجس است. توجه می

 گوید این خون است ...گویم این هم كسی هم نمیفرمایش شهید صدر را كه فرمودید می 20س: ؟؟؟

گوید خون است یعنی چی؟ یعنی آن زردابهِ درست است اما نه از باب اشتباه است اصلاً خون ج:  كسی نمی

 نیست این، این یك مایع دیگری است.

 خب الاشكال الثانی ...
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 شود؟در بحث ؟؟؟ چی می« فیداو اما ما »این اشكال دوم  س: آقا تطبیق

ن كه آن كبری گفته شد ایخاطر ایناین به جا احتیاج به آن نداریمج: پس بنابراین نتیجه این زید را ما این

 شد باطل جوریجا اینجا این است كه پس اینتوانیم بپذیریم، اما اینكه آن بخش را نمیتنبیهی است برای این

باطلِ عرفی شد درست؟ حق هم پس حق عرفی شد. این باطل و حق یعنی آن تقریب استدلال این بود، جواب 

اصلی ما چیه؟ این است كه نه باطل باطلِ عرفی نیست باطل باطلِ واقعی است توجه فرمودید؟ و وقتی باطل 

كه  :قلته به این تمسك كنیم. انجایی كه شك داریم باطل واقعی هست یا نتوانیم آنواقعی شد ما نمی باطلِ

گویند این باطل است یا عكسش را مردم غافل شما بفرمایید كه چی؟ بگویید خب مردم همه غافل هستند می

گویند حق است. جواب این است كه این مطلب نسبت به باطل و حق اگر در زمان شارع بود كه هستند می

كه خطا گویند باطلاً ولو اینمصداقی را پیدا كردید كه همه می جا اگر شماتوانست تنبیه بفرماید آنشارع می

جا ند آنتواند تنبیه كگویند حقاً ولو خطا كرده باشند. ولی فی مرئی و منظر معصوم است كه میكردند یا همه می

الح مصشود مثل موارد. اما اگر یك امر مستحدثی است، امروز شارع در میان مردم نیست، گوییم بله كه میمی

بیه كند؟ جور تنند، خب چهككه خب شارع بیاید تنبیه  و موانعی وجود دارد كه در میان مردم نیست الان بگوییم

ای ندارد، پس الان اگر همگان هم بگویند این باطل است یا همگان هم بگویند این حق است الان باز فایده

 شود.داخل در این ذیل نمی

باطلاً أو حقاً معلق علی عدم حكم من الشارع الاقدس  رف و العقلاء بكون شیءٍالاشكال الثانی، انّ حكم الع»

سره ات خود حضرت امام قدساضجا وجود دارد كه اصل این اشكال اهم از افاشكال دومی كه این« بخلافه

ن، متدیگوییم عقلای جا میفرمایند مراد ما از عقلاء كه اینشان و بعض موارد، این است كه میهست در بیع

متدین به این معنا نه مسلمان، عقلائی است كه خدا را قبول دارند این است مقصود ما از عقلاء. عقلائی كه خدا 

 ها یكگویند باطل است توی ضمیر آنگویند یك چیزی حق است یك چیزی میرا قبول دارند وقتی می

گوییم حق است مگر خدا حق است یا می دانیم مگر خدا بگویدتعلیقی وجود دارد، یعنی ما این را باطل می

حق  گوییم حق است خدا بفرمایدگویند ما میبگوید باطل است. پس چنین تعلیقی در نفوس وجود دارد. و نمی
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گوییم باطل است خدا هرچی بخواهد بفرماید معاذ الله، چه بفرماید باطل است یا بفرماید باطل است، ما می

ی آید كه این حق است، ولی ما كه واقف به همهمان میگویند ما به عقولاست چه بگوید حق است، نه، می

اطل است، گوییم این بكه خدا بفرماید حق نیست. یا میگوییم حق است مگر اینمصالح و مفاسد نیستیم، ما می

 .كه خدا بفرماید نه باطل نیست حق استگوییم باطل است، مگر اینخودمان می ما هم بحسب عقول ناقص

كنیم كنیم، حق را هم حق عرفی معنا میپس چنین تعلیقی وجود دارد، بنابراین ما باطل را باطل عرفی معنا می

ه دلیل جور شد قهراً تمسك بمعلق است. وقتی این شمعلق است، باطل باطلیت شگوییم این حق حقانیتولی می

گویند حق است ها مردم میوییم خب بانكگكه الان میشود. برای اینشود؟ مصداقیه میی چی میدر شبهه

اطل گوییم فلان چیز بدانیم شاید خدا فرموده باشد حق نیست. ما میمی. ما چهولی مگر خدا بگوید حق نیست

مسك به شود تشود تمسك به دلیل میاست مگر خدا بفرماید حق است. پس بنابراین الان تمسك به دلیل می

 ود دلیل.ی خی مصداقیهدلیل در شبهه

 س: حاج آقا اگر فحص كردیم و پیدا نكردیم ...

چون الان راه نداریم، شاید الان پیش حضرت بقیة الله ارواحنا فداه باشد، ما راه  فحص كردیم پیدا نكردیم،ج: 

 دانیم این هست یا نه؟توانیم تمسك كنیم مصداق نمیپس دلیل نمی نداریم الان.

عدم »این معلق است و مرتبط است بر « العرف و العقلاء بكون شیء باطلاً أو حقاًالاشكال الثانی، انّ حكم »

هایی كه اصلاً در نآ« فإنّ المراد من العرف و العقلاء هم الخاضعون لله تعالی حكم من الشارع الاقدس بخلافه،

« اًیقرونه مالكاً حقیو الذین ی» مقابل خدا خاضع هستند، فروتن هستند، پذیرا هستند فرمایش خدای متعال را

كون یف»ها دانند كه برای او تصرف در اموال و نفوس است، اینعرف عقلائی كه خدای متعال را مالك حقیقی می

گویند مثلاً بنابراین چون مقصود ما از عقلاء و عرف این است پس محیطی ها میآن« المحیط محیط التوحید

ه به مبادی خلقت ك« لا الإلحاد و عدم الاعتناء بالمبادئ»ست كنیم محیط توحید اكه در آن داریم صحبت می

 خدای متعال باشد. 



 درس فقه معاصر حضرت استاد شب زنده دار دام ظله

 22/09/1401تاریخ  موضوع: الشخص الاعتباری

 

11 

 

كه این معلق است حق و باطل عرفی « قد صرّح  الامام السید الخمینی رحمه الله بهذا التعلیق»خب این حاشیه 

اب المكاسب كتفی . و یظهر من الشیخ الاعظم بالنسبة الی الباطل فی بعض الموارد من كتاب البیع»معلق است 

یعنی سه نفر از اساتید شیخ اعظم، امام و بعض أعلام در ارشاد الطالب یعنی « رشاد الطالب.و بعض الأعلام فی ا

 یحكمون بأنّ فالعقلاء مثلاً»ها گفتند بله باطل این تعلیق در آن وجود دارد. بنابراین شیخنا الاستاد تبریزی این

 های گلابی و سیبشوی شاخهگوید از باغ مردم داری رد میمی« بالباطل ها أكلٌاكل المارّة من الثمرة الممرور ب

د دهگویند مال مردم است اگر اجازه نمیها افتاده توی این طرف توی مسیر است، خب مردم میو انگور و این

. حتی حق نداری بخوری، این باطل است، اكل مال به باطل است. اما شارع چی فرموده؟ حق المارهّ است

ی نباش گوید خب راضگویند ادله مقتضایش این است كه حتی او بیاید بگوید راضی نیستم، میها میبعضی

ی بعضی از ر، بروید خانهای فرموده اشكالی ندارد دیگی یك عدهای كه از خانهخدا اجازه داده. یا مثل آن آیه

گوید خدا اجازه داده خب راضی نباش. یا مرور ند، میتوایجا كه رفتید میها، فرموده آنو اقوام و این ارحام

جا رد خواهیم از ایناز اراضی متسعه، خب یك كسی مثلاً چند هكتار زمین حالا دیوار هم ندارد، حالا ما می

هایی كه ساخته شد و پرداخته شد زمان طاغوت خب كلی از اموال خواهد، فلذا این خیابانبشویم، اجازه نمی

كنند. مرحوم آقای تبریزی از شاءالله حالا این كارها را نمیی هم نبودند گرفتند خیابان كردند، انمردم را راض

ها بهم وصل است دیگر مالكش هم اراضی متسعه این شودمیگفت كرد میهمین اراضی متسعه درست می

 دارد.بگوید راضی نیستم خدا اجازه داده كه مالك الملوک است در اراضی متسعه اشكالی ن

 28:10س: ....

 كه هرجا خدا اجازه داد اشكال ندارد.ج: در چی؟ در این

 أكل»شود ای كه مرور به او انجام میاز ثمره« فالعقلاء مثلاً یحكمون بأنّ اكل المارّة من الثمرة الممرور بها»

 از اصلاً« یخرج عن البطلان» و به آن اذن شارع« و به» كه شارع اذن بدهدمگر این« ذن الشارعبالباطل لو لا إ

جور جا الا این باطلِ، اینگوییم این باطل اشكال دارد همهزنیم میكه تخصیص میشود نه اینبطلان خارج می

كه شارع دانند به اینگویند دیگر اصلاً باطل نیست. پس باطل را باطل بودن را معلق میگویند عقلاء، مینمی
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وعاً خورد اصلاً موضخورد نه استثناء میداد دیگر اصلاً باطل نیست نه تخصیص میاذن ندهد؛ اما اگر شارع اذن 

 حالا خانه محل ،زمین ...اش راخب یك كسی آمده خانه« خذ بالشفعةو كذا الا و به یخرج عن البطلان»نیست. 

 گویند خبكلام است، زمین زراعی دارد فروخته یك زمین زراعی كنار این است یك نفر دیگر، خب مردم می

 گویند اگر كسیگوید چی؟ میجا را خریده دیگر مالك شده دیگر. ولی شارع میی خدا آمده اینبابا آن بنده

خواهم این زمین را از تو بگیرم حق ندارد، ولی شارع فرمود اخذ به شفعه اشكال بیاید زور بگوید آقا من می

ن را بیاورد به این مشتری جدید بدهد و آن هم واجب است تواند پول آن زمیی این زمین میندارد، این همسایه

 .خواهمرا می گوید زمیندهد میقبول كند حق استنكاف ندارد. پول را به او می

 ... س: شریك

ه كج: شریك بله دیگر، شریكی كه، حالا همسایه ها هم بعضی روایات داریم همان حرف شما درست است آن

 گویند شریك است.حالا همه می

 «و الفسخ بالخیار و غیر ذلك و كذا الخذ بالشفعة»شود جوری گفتند. خب این هم پس میخب در شریك این

فسخ به خیار كه شارع قرار داده، یك جاهایی را خیار مجلس، توی عقلاء نیست خیار مجلس ولی شارع 

 گویند باطل است مگر شارع بگوید،میجاها گویند آقا اینها میاین« یتفرقا لم ما بالخیار البیعان»گوید می

و بعد هذا التعلیق و احتمال حكم الشارع »گویند حق است و باطل نیست. خب وقت شارع گفت دیگر می

بعد از این تعلیقی كه در عقلاء وجود دارد و بعد احتمال حكم « الشبهة مصداقیة تصیر ببطلان ما یراه العرف حقاً

گوییم آقا عرف الان می« تصیر الشبهة مصداقیة»داند او را حق میشارع به بطلان آن چیزی كه عرف 

وانند تتوانند بخرند، میتوانند مالك بشوند میها میها حق است اینگوید اینداند میهای كذا را حق میصندوق

د مالك بشود نتواتواند بفروشد، میتواند بخرد، میگوید حق است، میتوانند قرض بدهند، بانك میبفروشند، می

جا كه شارع بگوید نه، و ما الان اینگویند این حق است مگر اینگوییم كه، عقلاء میو هكذا و هكذا. ولی ما می

 دانیم شارع فرموده نه یا آره.نمی

 31:20س: ...



 درس فقه معاصر حضرت استاد شب زنده دار دام ظله

 22/09/1401تاریخ  موضوع: الشخص الاعتباری

 

13 

 

 ج: مفهوم چرا ...

 س: ....

 وری، توی خود آن مفهوم تقییدجگویند چیزی باطل است یا حق است اینج: نه نه یعنی مفهومش این است می

 وجود دارد.

 شاءالله حالا جواب الاشكال ان «فلا یمكن التمسك بالآیة بهذا التقریب الثالث» خب

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

 پایان


